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دانشگاه در جبهه - ۱۲۶

شهيد حسين كاظمي جويباري در سال 1337 در شهر قائمشهر 
متولد گرديد . دوران تحصيل خود را با نمرات عالي گذراند و در طي 
آن از هيچگونه فعاليتي در جهت كمك رســاني بــه پدر و خانواده 
كوتاهي نمي كرد . همگام و همدوش مردم در صفوف راهپيمایي ها 
و مبارزات حاضر مي شــد و اينگونه نفــرت خود را از رژيم منحوس 

شاهنشاهي اعلام مي كرد .
پس از اخذ مدرك ديپلم در كنكور سراســري دانشــگاه شركت 
نموده و در رشــته حقوق پذيرفته مي شود. پس از سه ماه گذراندن 
دوره كارآموزي و موفقيت در امتحانات از طرف شوراي عالي قضايي 
سمت دادياري در دادسراي انقلاب به او اعطا گرديد و به علت كفايت 
فراواني كه در وظايف از خود نشان مي داد به سمت جانشين دادستان 

انقلاب مرودشت انتخاب و منصوب گرديد.
وي هميشه براي اعتلاي اهداف اسلام از هيچ كوششي فرو گذاري 
نكرد و سرانجام در فروردین ماه 1365 به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
در بندهایی از وصیت نامه شــهید دانشــجو »حســین کاظمی 

جویباری« می خوانیم:
خداوندا! به همه نعمتهایي كه به ما ارزاني داشــتي سپاسگزارم . 
علي الخصوص نعمت انقلاب اسلامي و نعمت وجود امام پيامبرگونه و 
نعمت وجود امتي بيدار دل و شهيد پرور . وصيت من به عموم مردم 
حق طلب و مسلمان اين است كه مدام فرمانبردار و لبيك گوي نداي 
ولايت فقيه و ســاح گرم و آتشين شهيدان را كه خدمت به اسلام و 
مسلمين زير سايه ولايت امر بر گروه مستكبران فرود آمده بر زمين 
نگذارند و آتش انقلاب را تا تحقق حكومت اسلامي در گستره جهان 
كه زمينه ساز ظهور حضرت مهدي)عج( است همچنان گرم نگه داشته 

و به قول حضرت رسول)ص( حق شمشير را ادا نمايند.

سخنی به گزاف نرفته اگر گفته 
شود که برکشیدن انقلاب شکوهمند 
اســامی در بهمــن 1357، ضربات 
کاری و کوبنده‌ای بر پکیره شبکه‌های 
جاسوسی غرب و شرق در ایران‌زمین 
وارد نمود و کیــی از پیامدهای این 
رویداد تاریخی، پرده‌برداری از ماهیت 
رسوای شــماری از عناصری بود که 
تحت لوای استاد یا دانشجو در سپهر 
علمی و فرهنگی کشــور به فعالیت 
علیــه اســام و منافع ملی کشــور 

می‌پرداختند. 
اســناد و مدارک کشف شده از 
سازمان امنیتی ساواک و دیگر مراکز 
اطلاعاتی و امنیتــی فعال در دوران 
طاغوت مبیــن و مؤید این حقیقت 
اســت که ســرویس‌های جاسوسی 
استکبار جهانی به سرکردگی آمرکیا، 
سرمایه گذاری وسیعی را جهت جذب 
و بــه کارگیری عناصر دانشــگاهی 
جهت جاسوســی به نفع کشورهای 
متبوعشان به کار گرفته بودند. شواهد 
و قرائن متقن حکایت از آن دارد که 
حتــی چهره‌های به ظاهر فلســفی 
چــون هانری کربن نیــز با اهداف و 
اغراض خاصی به مطالعه در فلســفه 
ایران و اسلام می‌پرداختند. بسیاری 
از چهره‌های دانشــگاهی وابسته به 
حزب توده نیز ارتباطات گســترده 
و عمیقــی با ســرویس جاسوســی 
شــوروی سابق داشــتند و در مورد 
دیگر گروه‌های سیاســی نیز همین 
وابستگی به قدرتهای استکباری امری 
عیان و روشن بود. کشورهای غربی 
جهت جامه عمل پوشاندن به نیات 
و اهداف خویش در ســپهر سیاست 
ایرانی از گذشــته‌های دور تا کنون 
ســرگرم جاسوسی و دسیسه چینی 
علیه ملت ایــران بوده‌اند و به دلیل 
وجود کی جمعیــت عظیم و فعال 
تحصیلکــرده در ایــران، قدرت‌های 
شــرق و غرب سعی داشــته و دارند 
که به واسطه نفوذ در بدنه دانشگاهی 
کشور، جامعه دانشگاهی کشور را از 
مســیر پیگیری آرمان‌های اسلامی 

منحرف کنند. 
بعد از پیروزی انقلاب اســامی 
کــه غربی‌هــا منافع خویــش را در 
تضاد با منافع انقلاب اسلامی دیدند 

در ادبیات مربوط به جامعه مدنی 
در ایــران دو دســته تعریف وجود 
دارد. در تلقــی اول از جامعه مدنی 
که به عقیده تعدادی از پژوهشگران 
تعریف غالب می‌باشد، جامعه مدنی، 
جامعه‌ای است قانونمند و مبتنی بر 
قراردادهای اجتماعی، شفاف، حافظ 
حقوق افراد، مبتنی بر حاکمیت ملی 
و توزیعک‌ننده قدرت در چهارچوب 

احزاب و شوراها. 
در ایــن تلقــی، وقتی اصطلاح 
جامعه مدنی به کار می‌رود، اشــاره 
به کل جامعه است. این تلقی جامعه 
مدنی را به عنوان کی آرمانشهر در 
نظر می‌گیرد و چون جامعه ایران و 
جوامع پیرامونی با آن فاصله‌ای بسیار 
دارند، حکم به عــدم وجود جامعه 
مدنی در ایــن جوامع می‌دهند. اما 
تعریف و تلقی دوم از جامعه مدنی 
که مورد تایید اغلب پژوهشگران بوده 
و در ادبیات سیاسی غرب نیز حاکم 
اســت، جامعه مدنی را فضای حائل 
میان دولت و خانواده معرفی میک‌ند. 
بنابراین جامعه مدنــی حوزه‌ای از 
روابــط اجتماعی فــارغ از دخالت 
مستقیم دولت و مرکب از نهادهای 

عمومی و گروهی است. 
جامعــه مدنی عرصــه قدرت 
اجتماعی است. ارکان جامعه مدنی را 
تشکل‌ها و مجموعه‌ها و انجمن‌هایی 
تشیکل می‌دهند که بطور مستقل و 
بدون اتکاء به دولت تشیکل و اداره 
می‌گردنــد. بنابراین اجــزاء جامعه 
مدنی را می‌توان رسانه‌های عمومی 
مستقل، شــبکه‌های خودجوش در 
تمــام زمینه‌های زندگــی از قبیل 
اتحادیه‌هــای کارگری، انجمن‌های 
انواع  زنان، انجمن‌هــای مذهبی و 
ســازمان‌های مردمــی و مخصوصاً 
دانشجویی  فعالیت‌های  و  تشکل‌ها 
دانســت. بنابراین کیی از نمادهای 
کی جامعه مدنی مترقی، تشکل‌ها 
و فعالیت‌های دانشجویی می‌باشد. 

واضح است که کیی از مهم‌ترین 
دانشــگاه،  نقش‌های  جدی‌ترین  و 
انطباق و سازگاری انسان‌ها با محیط 
و دنیای‌ بیرون و آمادهک‌ردن انسان‌ها 
بــه مهارت و تخصص مطابق با نیاز 
جامعه است. بررسی سیر دگرگونی‌ها 
و تحولاتی که در عرصه‌های مختلف 
بــه وجود آمده اســت، بــدون در 
ممکن  دانشــگاه  نقش  ‌نظر‌گرفتن 
نیســت. نقش دانشــگاه اما‌ تنها به 
پرورش افراد متخصص در رشته‌های 
فنی و حرفه‏ای خلاصه نمی‌شــود؛ 
بلکــه آموزش مدنــی از نقش‌ها و 
کارکرد‌های جدایی‌ناپذیر دانشگاه‌ها 
و نظام‌های آموزشی است. حمایت‌ها، 
ایســتادگی و مقاومت دانشجویان 
در تقابــل با رفتار‌هــا و کنش‌ها و 
عملکرد‌هــای نخبگان سیاســی و 
نهاد‌هــا، خود بیانگر آن اســت که 
دانشگاه در کنار آموزش مهارت‌ها به 
دانشجویان، به آن‌ها آموزش مدنی 
نیز می‌دهند.‏ بررســی جنبش‌های 
دانشــجویی تنها در ارتباط با نقش 

دانشجوی 
شهید

حسین 
کاظمی

»صفحه دانشگاه یکهان« از اخبار، بیانیه‌ها، مقالات، یادداشت‌ها و 
تحلیل‌های فرهنگی یا سیاسی مرتبط با مقولات دانشجویی استقبال 
میک‌ند. علاقه‌مندان می‌توانند فایل حروفچینی شده مطالب مدنظر 
خود را به رایانامه Daneshgah@Kayhan.ir ارسال نمایند. بدیهی است 
که روزنامه یکهان در ویرایش، تلخیص، انتشــار یا عدم انتشار متون 

ارسالی، آزاد است.

قابل توجه اساتید حوزه و دانشگاه، 
تشکل‌های دانشجویی، دانشجویان و طلاب محترم

نگاهی به چالش‌های صنفی دانشجویان
در دولت تدبیر و امید

مدنی دانشــگاه‌ها قابل فهم است. 
بنابراین دانشــجویان در کشورهای 
مختلف تجربه‌ها و نقش‌های متفاوت 
در اصلاحات، دگرگونی‌های اجتماعی 

و تحولات سیاسی داشته‌اند. 
تاثیر گذاری دانشجویان متناسب 
بــا اهداف، ســازماندهی و بســیج 
جامعه دانشجو متفاوت بوده است. 
با این حال، جامعه دانشــجو زمانی 
می‌تواند تاثیری بر روند سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه بگذارد 
که بتواند حرکت‌های ســازماندهی 
شده و یا خودجوش شکل دهد. این 
حرکت‌های ســازماندهی شده و یا 
خودجوش چه بسا در مواقع ممکن 
تبدیل به جنبش دانشــجویی شود 
که تاثیر بســزایی بر رهایی جامعه 
از دام ســنت‌ها، جهــل، تبعیض و 

بی‌عدالتی دارد.
 همانطــور کــه عنوان شــد 
شوراها، احزاب، اتحاديه‌ها، كانون‌ها، 
مطبوعات  صنفــي،  انجمن‌هــاي 
مستقل و ... همه نهادهايي از جامعه 
مدني به شمار مي روند. نهادهايي كه 
در دنياي امروز پل ارتباطي مردم و 
دولت بوده و به عنوان سازمان هايي 
داوطلب و غيردولتي توانسته‌اند نقش 
فعالي در تمشــيت و هدايت بهتر 
امور جامعه ايفا كنند. در اين ميان 
تشكل هاي صنفي به علت »فراگير 
بودن« و »هويت اجتماعي مشــابه 
اعضا« از انسجام بيشتري برخوردار 
بوده و توانسته‌اند در جوامع مدني، 
پايگاهي مؤثــر براي دفاع از حقوق 
اقشار مردم و پاســداري از عدالت 
اجتماعي و ارتباط كارآمد و منطقي 
با دولت ملي باشند و از اين رهگذر 
سهم بسزايي نيز در خشونت زدايي از 

روابط اجتماعي داشته باشند.
 به رغم شــكل گيــري كانون 
هــاي متعدد و متكثر قدرت در زير 
بدنه‌هاي جامعه، دانشــگاه كماكان 
به مثابه يــك تهديد و يك فرصت 
قدرت نمايي مي كنــد. به عبارت 
ديگر دانشگاه مي تواند هم به عنوان 
ضعيف ترين حلقــه اتصال نظام با 
مردم و هم به عنوان قوي ترين حلقه 
اتصال مردم با نظــام مورد نگرش 
قرار گيرد. قشــر دانشــجو به مثابه 
قشر نخبه، حلقه پيوند‌دهنده حال و 
آينده هر ملت و كشوري است، علاوه 
بر اين، قشر دانشجو نمادي از همه 
اقشار و طبقات اجتماعي موجود در 
جامعه است. همچنين جوان بودن 
و قرار داشــتن در مرحله شكوفايي 
و قــدرت پذيرفتن اطلاعات جديد 
و انجــام كارهاي نوآورانه در چرخه 
انســاني، اهميتي  زندگي و حيات 
بســزا در پيشــرفت و توســعه هر 
كشوري مي تواند ايفا كند. چنانچه 
مي توان گفت موتور محركه توسعه 
و پيشــرفت هر ملتي، قشر جوان و 

نخبه آن ملت است. 
همــان گونــه كــه مي‌دانيم، 
تشكل‌ها و جنبش‌هاي دانشجويي در 
ايران، محصول سال هاي ۱۳۲۰ به 

بعد است. زماني كه يك فضاي نيمه 
دموكراسي در دانشگاه هاي كشور 
ايجاد شد و تشكل‌هاي دانشجويي 
شــكل گرفــت. از آن زمــان تا به 
حال، با يــك نگرش كلي مي توان 
فعاليت‌هاي دانشجويي را به دو گروه 

اصلي تقسيم بندي كرد:
۱ـ جنبش‌هــا و تشــكل هاي 
كلاســيك كه عملكردشــان مانند 

احزاب بود.
 ۲ـ تشــكيلات نويــن كه هم 
اكنــون در جوامع نويــن و مجامع 

دانشجويي رايج است.
تشكل هاي كلاسيك داراي يك 
تشكيلاتي  يعني  مركزيت هستند، 
بســته كه فقط نماينده عده اي از 
تقاضاهــا و عقايد بوده نه همه آنها، 
كه دقيقاً احزاب هميشــه اين گونه 
عمل كرده‌اند. در اين تشــكل هاي 
كلاســيك اهداف و خط مشــي‌ها 
مشخص شده و براساس اين اهداف 
عضوگيــري مي‌كنند. آنها مرزهاي 
قرمز هويتي دارند، يعني كســاني 
مجــوز ورود و همكاري دارند كه به 
اين اهداف و آرمان‌ها پايبند باشند. 
اما امروز جامعه دانشجويي به سرعت 
به سوي تكثر هويتي پيش‌مي‌رود. 
در اين شرايط تشكيلات دانشجويي 
موفق اســت كه اين وضع جامعه را 
درك و لحاظ كند، زيرا دانشــگاه‌ها 
زمينه ســاز بروز و ظهــور جامعه 
مدني هســتند. پس بايد از جانب 
مسئولان بســتر مهيا شدن جامعه 
مدني در دانشــگاه‌ها فراهم شــود 
و بطور حتم شــوراي صنفي براي 
پيشبرد اين اهداف از پتانسيل بالايي 

برخوردار است.
در این برهه زمانی، دانشجويان 
در حال گذار به يك دوران عقلانيت 
معطوف به آگاهي هستند. حركت‌ها 
و كنش هاي سياسي دانشجويان به 
انتخاب مي شــود  صورت آگاهانه 
و عقلانيــت رفتاري دانشــجو، در 
اين انتخاب‌ها نمــود پيدا مي‌كند. 
بيشتر  خردگرايي  به  دانشــجويان 
گرايش پيدا كرده‌انــد. با اين همه 
ذکر این نکته بسیار ضروری است که 
دانشجو و دانشگاه زماني مي‌توانند 
رســالت خود را به صورت بايسته و 
شايسته انجام دهند كه دانشجویان 
بتوانند فعاليت هاي خود را در درون 
نظام ســازماندهي كنند نه بر نظام. 
اصولاً هيچ نوع تحركي كه از سوي 
دانشجويان انجام شــود و بر نظام 
باشــد، قطعاً پذيرفتني نيست. هر 
حركتــي بايد با توجه به ملاحظات 
فعلــي نظام و در راســتای نیل به 

اهداف متعالی آن انجام شود. 
جريــان  جهانــي  ســطح  در 

دانشــجويي ســاختار جالبی دارد. 
دانشجويي  كاراكترهاي  بيشتر  اولاً 
حالت صنفي پيــدا كرده‌اند، يعني 
تشكل‌هاي صنفي، تشكيلاتي شده 
كه حرف اول را در جامعه و دانشگاه 
مي زنند. امــروزه در جهان، عمده 
تشــكيلات وضع صنفي، اجتماعي 
بــه خود گرفته و قدرتي كه در اين 
ابزارهــا نهفته اســت از هر قدرتي 
توفنده‌تر می‌باشد. اين مسئله به ويژه 
از ســال 1968، هنگام شكل‌گيري 
جنبش‌هاي دانشجويي در اروپا شكل 
گرفت و حالت همه‌گير و كثرت‌گرا 
پيدا كرد )برای مثال می‌توان به رشد 
مدنیت در سندکیاهای دانشجویی 
کشــور فرانسه اشــاره کرد که در 
کنار سندکیای کارگری، قوی‌ترین 
ســندکیا در کشــور فرانسه بوده و 
مطالبات بــه حق دانشــجویان و 
حتــی مطالبات به حــق جامعه را 
از سیاســیون این کشــور مطالبه 
در  دانشجويي  تشكيلات  میک‌ند(. 
كشــور ما نيز زماني موفق خواهد 
بود كــه از فراگيري برخوردار بوده 
و خود را نماينــده گروه خاصي از 
دانشــجويان نداند بلكه با توجه به 
كثرت جامعه دانشــگاهي و عقايد 
و تيپ هــاي گوناگون آن، نماينده 
توده دانشجو با هر خط مشي باشد تا 
بتواند تقاضاهاي مختلف دانشجويي 

را پاسخ دهد. 
شــوراي صنفي دانشجویان به 
ســبب پرداختن به امــور روزمره 
زندگي دانشجويان، کیی از ظرف‌های 
بسیار خوب در این زمینه بوده و به 
همین سبب نيز توسط وزارت علوم 
در دانشگاه‌ها تشیکل شد و در دولت 
قبل نیز بدان بســیار دقت و توجه 
می‌شد و کیی از نهادهای بسیار قوی 
در دانشگاه‌ها بود که با حمایت جامع 
مسئولین وزارت علوم در دولت قبل، 
روز به روز به گسترش و تعامل آن 

افزوده می‌شد. زیرا مسئولین وزارت 
علوم در دولــت قبل به این نتیجه 
مهم رســیده بودند که در شرايط 
فعلي مســائل سياسي، فرهنگي و 
گونه‌اي  به  دانشــجويان  اجتماعي 
در مســائل صنفي آنها تجلي پيدا 
مي‌كند و مشکلات صنفي مي‌تواند 
زمينه ساز مناسبي براي حركت‌هاي 
سياسي ـ اجتماعي دانشجويان باشد. 
ما بيش از هر چيــز محتاجيم كه 
تقاضاهاي دانشــجويي را به شيوه 
درســت و صحيح انتقــال دهيم و 
البته اين شيوه هنر است و كار هر 
كسي نيســت! قطعا هر سیستمی 
بدون نقص نیســت و بهترین کار 
برای مقابله با نقص‌ها، شناسایی آن 
و سعی در رفع آن عیب و نقص است. 
به عبارت بهتر، پیشگیری همیشه 
بهتر از درمان است. این مهم توسط 
مسئولین وزارت علوم در دولت قبل، 
به درستی تشخیص داده شده بود 
و به همین سبب شــورای صنفی 
دانشــجویان، نهادی مدنی و قوی 
در دانشگاه‌ها بود که دانشجویان در 
این نهــاد، علاوه بر تمرین مدنیت، 
به عنوان یــک بازوی قوی نظارتی 
در سیستم دانشگاهی عمل کرده و 
بلافاصله عیوب و مشکلات سیستم 
صنفی دانشــگاهی را به مسئولین 
گوشــزد میک‌ردند و بنابراین نقش 
بسیار پر رنگی در مدیریت مشارکتی 
دانشگاه داشــته و به بانشاط بودن 
محیط دانشگاه و هر چه بهتر شدن 

فضای دانشگاه کمک می‌شد. 
مسئولین وزارت علوم و به طبع 
آنها مدیران دانشگاه‌ها در دولت قبل 
به این نتیجه رسیده بودند که به جاي 
استفاده از اســتراتژي »سدسازي« 
بايد اســتراتژي »كانال‌ســازي« را 
جايگزين كنند و سعي كنند با تدبير 
و انديشــه مسالمت آميز حرف‌هاي 
دانشجويان را بشنوند و همه تلاش 

خود را براي حل مشــكلات به كار 
گيرند. بنابراین يك رابطه تنگاتنگ 
و صمیمی بين خود و دانشــجویان 
برقرار کرده و از این طریق به خوبی 
مسائل صنفی دانشگاه‌ها با مشارکت 
خود دانشــجویان مدیریت و حل و 

فصل می‌شد.
در ایــن بین شــوراي صنفي 
دانشــجویی نقش يك ميانجي بین 
دارد.  را  دانشــجویان  و  دانشــگاه 
همان‌گونــه كــه مــي دانيم نقش 
ميانجي در جوامع امروزي بســيار 
حائز اهميت اســت. براي مثال در 
حوزه سياســت، نهادهاي ميانجي 

مديريت، نقش بســيار حســاس و 
تعيين كننده اي در دانشگاه‌ها داشته 
و زمينه بسيار مناسبي بين دانشجو و 
مدير براي مشاركت و همدلي ايجاد 
كند. لذا در تقویت این نهاد مدنی در 
دانشگاه‌ها، تلاش‌های بسیار شایسته 
و در خور تقدیر انجام می‌دادند. هدف 
مسئولین دولت قبل از تقویت شوراي 
صنفي دانشجویی در دانشگاه‌ها به 
ســبب كاركردهاي مثبتی بود که 
این نهاد مدنی مي تواند در دانشگاه 

داشته باشد: 
۱ـ از بين بردن سيستم سلسله 
مراتبي در دانشــگاه و تبديل آن به 
ساختار شبكه اي. در این مدل، هر 
دانشجويي مي تواند با رئيس دانشگاه 
)به واسطه نماینده صنفی خود( و يا 
هر مقام ديگر مرتبط باشد و بين سه 
فرهنگ موجود در دانشگاه »تعاون« 
ايجاد مي شــود. فرهنگ كارمندان 
دانشــگاه، فرهنگ اپراتوري اســت 
يعني اين كار را بكن و يا اين كار را 
نكن، اگر باز هم از آنها سؤال كنيد، 
جواب اين اســت: با مقامات بالاتر 
صحبــت كنيد. فرهنگ اســتادان، 
فرهنگ علمي اســت و مديران نيز 
فرهنگ مديريتي دارند. پس با اين 
سه فرهنگ متعارض اداره دانشگاه 
واقعاً مشكل است. ولي شوراي صنفي 
مي‌تواند نقطه تعادلي در اين ميان 
باشد يعني به عنوان كارگزار تغيير 
عمل کــرده و قــدرت مديريت را 
توزيع كند و نقطه عطف سه فرهنگ 

موجود در دانشگاه باشد.
۲- شــوراي صنفي مــي تواند 
ســاخت سياسي دانشــگاه‌ها را به 
يك ســاخت مدني تبديــل كند. 
چون ساخت سياسي با تغيير اوضاع 

مقایسه‌ای هر چند کوتاه از وضعیت 
صنفی دانشــجویان در این دولت با 

دولت قبل داشته باشم. 
نیازهای صنفی دانشجویان که 
بر طبق طبقه بندی‌ها، جزو نیازهای 
اولیــه و رده پائین بوده و این نیاز‌ها 
از سوي مســئولان وزارت علوم، به 
ويژه حوزه سازمان امور دانشجويي 
وزارت علوم در دولت قبل به کمک 
دانشجویان به خوبی شناخته شده 
و مسئولان، تمام توان خود را براي 
تامين نيازهاي اوليه دانشجويان به 
كار مــي گرفتند تا هدف نهايي كه 
نوآوري و شــكوفايي علمی  همان 
اســت، تحقق پيدا كند. مسئولین 
ســازمان امور دانشجویان در دولت 
قبل که به کمک خود دانشجویان، 
ضعف‌هــا و مشــکلات صنفــی را 
شناســایی کرده بودنــد، اقدامات 
بســياري برای رفع این موانع انجام 
داده کــه در ادامه مختصری از آنها 

عرض خواهد شد:
تشــیکل شــورای صنفی   -1
دانشجویی در اکثریت دانشگاه‌های 
کشــور به منظور تقویت مدنیت و 
مدیریت مشارکتی در دانشگاه‌ها و 
استفاده از پتانسیل خود دانشجویان 
برای شناسایی نقاط ضعف سیستم 
خدمات رفاهی و صنفی دانشجویان 
در دولت قبــل. در حالیک‌ه در این 
دولت بــا تغییر بلافاصله ریاســت 
دانشــگاه‌ها، هــر گونــه فعالیــت 
دانشــجویی به چشــم کی تهدید 
نگریسته شده و هنوز دانشگاه‌های 
مادر کشــور )مانند دانشگاه شهید 
بهشــتی( نیز شورای صنفی ندارند! 
بنابراین فاصله دانشجویان با مدیریت 
دانشــگاه‌ها روز به روز بیشتر شده 
و تصمیمــات مدیران دانشــجویی 
در حوزه رفاهــی- صنفی با نیازها 
دانشجویی  واقعی  و خواســته‌های 
اختلاف داشته و بعضاً در تعارض قرار 
می‌گیــرد. همچنین فرصت تمرین 
کــردن مدنیت نیز از دانشــجویان 
گرفته شده و مدیریت مشارکتی در 
دانشگاه‌ها، جای خود را به مدیریت 

آمرانه داده است.
سالیانه  نشســت  برگزاری   -2
دبیران شورای‌های صنفی دانشجویی 
دانشگاه‌های سراسر کشور و بحث و 
تبادل نظر مستقیم مسئولین وزارت 
علوم با نمایندگان دانشــجویان در 
خصوص مســائل صنفی و استفاده 
موثــر از انتقــادات و پیشــنهادات 
دانشــجویان در ارائــه هر چه بهتر 
خدمات صنفی-رفاهی در دانشگاه‌ها 
و همچنین برگــزاری انتخابات دو 
عضو دانشــجویی از میــان دبیران 
شــورای صنفی دانشگاه‌های کشور 
به انتخاب خودشان به عنوان عضو 
هیئــت مرکزی نظارت بر شــورای 
صنفی دانشــجویی در وزارت علوم 
کــه در آن هیئت نیــز آن دو عضو 
دانشــجویی، حــق رأی داشــته و 
در جلســات ماهیانه به‌طور منظم 
شــرکت کرده و بنابراین مســائل 

کلان صنفــی رفاهی دانشــجویان 
کشور را با مسئولین بررسی کرده و 
عملا در تصمیم گیری‌های کلان در 
مسائل رفاهی-صنفی نقش داشتند. 
همچنین یــک دبیرخانه در محل 
سازمان امور دانشجویان در خصوص 
مسائل صنفی تشیکل شده بود که 
دبیران شوراهای صنفی ارتباط بسیار 
خوب و موثری با آن داشته و مسائل 
و احیاناً مشکلات صنفی خود را به 
آن گزارش کرده که مورد بررســی 
دقیق مســئولین وزارت علوم قرار 
می‌گرفــت. در حالیک‌ه تاکنون در 
این دولت، نشســت سالیانه دبیران 
برگزار  شوراهای صنفی دانشجویی 
نشــده و اصولا از مســئولین فعلی 
ســازمان امور دانشــجویان چنین 
اســتنباط می‌شــود که آنها هیچ 
اهمیتی برای نظرات سیستم تحت 
قائل  )دانشــجویان(  مدیریت خود 
نبوده و حاضر نیســتند از نظرات، 
دانشجویان  پیشنهادات  و  انتقادات 
اســتفاده کرده و فقط کی سیستم 
مدیریتی آمرانه را در دســتور کار 

خود قرار داده اند.
از  مکــرر  بازديدهــای   -3
دانشــگاه‌هاي مختلف كشــور در 
ســفرهاي اســتاني هيات دولت و 
آگاه شدن مســتقيم از كمبودها و 
كاســتي هاي دانشــگاه‌ها و تلاش 
ویژه براي رفع مشــكلات صنفی-

رفاهــی دانشــگاه‌ها در دولت قبل. 
مســئولین  مســتقیم  بازدیدهای 
سازمان امور دانشــجویان و وزارت 
علوم از دانشــگاه‌های کشور در این 
دولت به نســبت دولت قبل کاهش 
بســیار چشمگیری داشته و بالطبع 
شــناخت مسئولین نیز از مشکلات 
و دغدغه‌هــای محیط دانشــجویی 
به شــدت کاهش یافته و در نتیجه 
بسیاری از تصمیمات کلان در حوزه 
دانشجویی با شرایط کنونی فضای 
دانشجویی انطباق ندارد.4-‌پرداخت 
مبلغ قابل توجهی )‌6میلیون تومان( 
به‌عنــوان »پژوهانه« بــرای اولین 
بار پس‌از انقلاب اســامی به همه 
دانشجویان دکتری بلافاصله پس از 
تصویب پروپوزال. این کمک هزینه 
تحصیلی به همه دانشجویان دکتری 
در همه دانشگاه‌های کشور پرداخت 
می‌شــد و به صورت بلاعوض بود و 
بنابراین دغدغه مالی این قشــر از 
دانشــجویان را تا حدود زیادی رفع 
کرده و بنابراین شــاهد رونق علمی 
و افزایش بســیار عالــی در تعداد و 
یکفیت مقالات در بهترین نشریات 
و مجلات بین‌المللی بوده به نحوی 
که رشــد بی‌سابقه علمی رخ داده و 
جمهوری اسلامی ایران در بسیاری 
از رشــته‌های علمی بعنوان کیی از 
قطب‌های بســیار قوی و قابل اتکا 
در دنیا در دولت قبل تبدیل شــد. 
در حالی که در این دولت، پژوهانه 
که اهمیت بســیار زیادی در تامین 
مالی دانشجویان دکتری داشت کلًا 
حذف شده و دیگر به هیچ دانشجویی 

پرداخت نمی‌شــود! به جای آن وام 
پرداخت شــده که شرایط دریافت 
بسیار سخت بوده و به سبب اینکه 
بلافاصله پس از فراغت از تحصیل، 
باید توسط دانشجو باز پرداخت شود، 
میل و رغبت برای دریافت آن نیز در 
بین دانشجویان کاهش یافته است.

5- اختصاص وام هفت ميليون 
تومانــي و پنج ميليــون توماني به 
دانشــجويان براي اجاره مســکن، 
در دانشــگاه هايي كــه نمي توانند 
بطور كامل دانشــجويان را پوشش 

خوابگاهي دهند.
6- پرداخت اجاره بهای خوابگاه 
به صورت قســطی و پس از خاتمه 
تحصیل در دولت قبــل، در حالی 
کــه در این دولت قبــل از ورود به 
خوابگاه باید دانشــجو از قبل اجاره 
کی ترم خود را پیشاپیش واریز کند 
و تا قبل از پرداخت اجاره بها، تحت 
هیچ شرایطی، اجازه ورود به خوابگاه 
را نخواهد داشت! حال در نظر بگیرید 
دانشــجویی را که از لحاظ شرایط 
مالــی در مضیقه باشــد چه کاری 

می‌تواند انجام دهد؟
آیا باید نگاه به دانشگاه بعنوان 
محلی که مرکز پــرورش و تربیت 
نیروی متخصص کشور برای آینده 
اســت، باید نگاه درآمد زا باشــد یا 
نگاهی ســرمایه گذارانه؟ مگر غیراز 
این اســت که با توجه به مســائلی 
که عنوان شد در این دولت نگاه به 
دانشگاه نگاهی درآمدزا است؟ آیا با 
این نگاه به دانشگاه می‌توان انتظار 
شــکوفایی علمی در کشور داشت؟ 
این می‌تواند همچنان به عنوان قطب 
علمی در منطقه مطرح باشــد؟ آیا 
می‌توان به تحقق چشم انداز بیست 
ســاله توسعه کشــور امیدوار بود؟ 
سوالات بسیار زیادی از این دست در 
جامعه دانشگاهی امروز کشور مطرح 
مسئولان  سیاست‌های  قطعاً  است. 
کنونــی وزارت علوم در بســیاری 
زمینه‌هــا با نیازهــای واقعی و روز 
دانشگاه و دانشگاهیان تناسب نداشته 
و بلکــه در بعضی زمینه‌ها حتی در 
تعارض اســت. بنابراین بازبینی در 
این سیاست‌ها، توجه ویژه به مسائل 
صنفی و تقویت مدیریت مشارکتی 
و استفاده از پتانسیل شورای صنفی 
دانشجویی ضرورت بسیار بالایی در 
حال حاضر دارد. همواره باید به یاد 
داشــت که مرز مشــخصی ما بین 
مسائل صنفي و سياسي در جامعه 
و خصوصاً در دانشگاه وجود نداشته 
و بنابراین باید مدنظر داشت که در 
صورت کوتاهی ممکن است بين اين 
دو تداخل صورت گيرد. پس با دادن 
قدرت مانور بيشــتر درباره نظارت 
دانشــجويان به امور صنفي خود و 
همچنین درک اهمیت مسائل صنفی 
در دانشگاه‌ها، سعی در مدیریت بهتر 

این امر نمود.
* دکتر جمال رسولی
دبیر کل سابق شورای صنفی 
دانشجویی دانشگاه‌تهران

*سیاست‌های مسئولان کنونی وزارت علوم در بسیاری 
زمینه‌ها با نیازهای واقعی و روز دانشگاه و دانشگاهیان 

تناسب نداشته و بلکه در بعضی زمینه‌ها حتی در تعارض 
است. بنابراین بازبینی در این سیاست‌ها، توجه ویژه به 
مسائل صنفی و تقویت مدیریت مشارکتی و استفاده از 

پتانسیل شورای صنفی دانشجویی ضرورت بسیار بالایی 
در حال حاضر دارد. همواره باید به یاد داشت که مرز 
مشخصی ما بین مسائل صنفي و سياسي در جامعه و 

خصوصاً در دانشگاه وجود نداشته و بنابراین باید مدنظر 
داشت که در صورت کوتاهی ممکن است بين اين دو 

تداخل صورت گيرد.
»احزاب« هســتند و نقش تعيين 
كننده و سرنوشــت ســازي دارند. 
يعنــي يك حــزب مي‌تواند حاكم 
نباشد ولي از طريق پارلمان موقعيتي 
تعيين كننده داشته باشد. در حوزه 
فرهنــگ هم ميانجي وجود دارند و 
مي توان مطبوعات، فيلم ســازان، 
ناشــرين و ... را ميانجي‌هاي حوزه 
فرهنگ دانست. در حوزه مديريت 
هم اتحاديه‌ها و سنديكاها، نهادهاي 
ميانجي هســتند. بدین ســبب در 
دولت قبل مسئولین وزارت علوم به 
این نتیجه رسیده بودند که شوراي 
صنفي دانشــجویی نیز می‌تواند به 
عنــوان ميانجي مابين دانشــجو و 

تغيير مي‌كند. ولي ســاخت مدني 
پايدار است.

۳- از نظــر مديريتي شــوراي 
صنفــي مــي تواند ضمــن ارتقاي 
ظرفيت مديريــت و پركردن خلأ و 
تأخر اطلاعات مدیر از سیستم تحت 
مدیریت و تسهيل چرخه اطلاعات 
و ارتباطــات، به تحقق خودگرداني 

دانشگاه كمك كند.
حال که مختصــری از اهمیت 
جامعه مدنی، اهمیت مسائل صنفی 
دانشجویان و همچنین اهمیت حضور 
شورای صنفی دانشجویی به عنوان 
بــازوی نظارتی مدیریت دانشــگاه 
تشریح شــد، در ادامه می‌خواهیم 

با ابزار و یراق بســیار و به واسطه به  
خدمــت گرفتن شــماری از عناصر 
خود فروخته داخلی، شــروع به سم 
پاشی و دسیســه‌چینی علیه مبانی 
انقــاب اســامی نمودنــد. کیی از 
غربی‌ها جهت  اقدامــات  اصلی‌ترین 
رسوخ در ارکان نظام اسلامی، گماردن 
شــماری از اســاتید مزدور و نفوذی 
در گروه‌های آموزشــی و پژوهشــی 
فعال در دانشــگاه‌های کشــور بود. 
گروهک تروریستی منافقین از جمله 
گروه‌کهای فعالی بود که سعی داشت 
با تحرکی احساسات مذهبی و انقلابی 
جوانان، فضای سیاسی کشور را ملتهب 
کند و بدین وسیله بسترها و زمینه‌های 
لازم جهت به  راه انداختن بلوا و آشوب 
در دانشگاه‌های کشور را فراهم کند. 

منافقین با همراهی شمار دیگری 
التقاطی  الحــادی و  از گروه‌کهای 
تمامی تلاش خویش را به کار بستند تا 
از طریق فتح دانشگاه‌های کشور، آرام 
آرام انقلاب اسلامی را به پرتگاه نیستی 
و قهقرا سوق دهند ولی واقعیت این 
بــود که با رهبری داهیانه امام امت و 
حضور فعال ملت که نسبت به اهداف و 
نیات شیطانی منافقین و گروه‌کهای 
محارب کاملًا واقف و هوشیار بودند، 
تمامی نقشــه‌های پلیــد منافقین و 
اربابان خارجیشــان در به شکســت 
کشاندن انقلاب اسلامی نقش بر آب 
شد. وقوع انقلاب فرهنگی و متعاقب 
آن تلاش برای پاکسازی دانشگاه‌های 
کشور از لوث وجود اساتید وابسته به 
غرب و شرق کیی از مهم‌ترین اقدامات 
نظام جهت ایمن‌سازی دانشگاه از شر 
نفوذی‌های وابسته به شیاطین غرب 
و شرق بود. ولی بعد از رحلت جانسوز 
امام راحل، جریانی که دل خوشی از 
انقلابیون و عناصر حزب اللهی نداشت 
با شعار سازندگی و اصلاح طلبی رفته 
رفته بر تمامی شــریان‌های علمی و 
فرهنگی کشور مسلط شد و در سایه 
اقدامات بعضاً خائنانه برخی اشخاص 
ذی نفوذ، شمار کثیری از عناصر حزب 
اللهــی اصیل و دلســوز از حلقه‌های 
مدیریت دانشگاهی کشور کنار گذاشته 
شدند و فضا جهت جولان و کیه تازی 
عناصری فراهم شد که گرچه در ظاهر 
کباده دفاع از حریم ولایت و انقلاب را 

میک‌شیدند اما در مقام عمل به یاری 
استحاله گران و منافقان می‌شتافتند. 
واقعیت این است که چه در دوران 
سازندگی و اصلاحات و چه دوران بعد 
از آن هیچ تحــول کمی و یکفی در 
راستای تقویت جبهه انقلاب اسلامی 
صــورت نگرفــت و افراطیون مدعی 
اصلاح طلبی و منفعت طلبان متظاهر 

به اصولگرایی دست در دست هم به 
قلع و قمع نیروهای ارزشی و انقلابی 
اصیــل پرداختند. همــان نیروهای 
عاشــق و بی‌غل و غشی که در فتنه 
آمرکیایی-انگلیســی 88 سینه سپر 
کردنــد و اجازه ندادند که فتنه گران 
به اهداف پلید خویــش نائل آیند و 
درســت همین جاست که می‌باید بر 
خواص بی‌بصیرت و ســاکتین فتنه 
نهیب زد و به آنها یادآور شــد که بار 
اصلی این انقلاب نه بر دوش انقلابیون 
نادم و خواص آلوده بلکه بر ذمه همان 
جوانان غیور و عاشــقی است که جز 
عشق به ولایت و جانبازی و پاکبازی 
در راه و مســیر اسلام و انقلاب، راه و 
رسمی نمی‌شناسند. پس، در تشخیص 
و تعیین میزان پایبندی افراد به ولایت 
و انقلاب، بنا به فرموده امام راحل آن 
چیزی که ملاک و معیار است، حال 

فعلی افراد است و آن چیزی که امروز 
زنگ خطری در راستای تداوم حیات 
و ســامت نظام دانشــگاهی کشور 
محسوب می‌شود، وجود عناصر واداده 
و جاسوسی اســت که گاه و بیگاه به 
آمرکیا و انگلیس چشــمک میزنند و 
در مدح و رثای غربیها گوی سبقت را 
از دیگر رقبای مزدور خویش می‌ربایند. 

بی‌وجه نیست که ســردمداران کاخ 
ســفید بارها بر این امر تأیکد کرده و 
میک‌نند که بهترین راه جهت براندازی 
جمهوری اسلامی، جنگ نرم و نفوذ در 
بدنه دانشگاهی و فرهنگی ایران است. 
بانیان فکری  فراموش نکنیم که 
و عملیاتی فتنه 88 همان اســاتیدی 
بودند که در بسیاری از دانشگاه‌های 
کشــور جا خوش کــرده بودند و با 
انتشــار مقــالات و کتــب ضاله به 
انقلاب مخملی  تئوری‌پردازی جهت 
در ایران می‌پرداختند و جالب اینکه 
مسئولین دولتی در دولتهای مختلف 
نه تنها اقدام درخوری جهت شناسایی 
و مجازات این عناصر وطن فروش به 
عمــل نیاوردند بلکه به صورت پیدا و 
پنهان  این خائنین به مام میهن را در 
کنف حمایت‌های بی‌شــائبه خویش 
قرار دادند. در شــرایط امروز کشــور 

نیز شــوربختانه پاره‌ای از مسئولین 
دانســته یا ندانسته در زمین بازی‌ای 
که دشــمنان نظام طراحی کرده‌اند 
نقش آفرینی میک‌نند و شــماری از 
عناصــر خود فروختــه داخلی نیز با 
سؤاســتفاده حداکثری از بی‌مبالاتی 
و ســهل‌انگاری همیــن مســئولین 
بی‌مســئولیت راه را جهــت نفوذ در 

حساس‌ترین مراکز علمی و فرهنگی 
کشــور همــوار میک‌نند. امــروز در 
سایه سیاست تساهل و تسامحی که 
ســرلوحه برخی دستگاه‌های دولتی 
قرار گرفته است شماری از اساتید و 
دانشجویانی که سوابق تیره و تاری در 
خوش خدمتی به غربی‌ها دارند آزادانه 
و با فراغ بال سرگرم شبهه افکنی علیه 
مبانی دینی و سیاسی نظام هستند و 
در این میان اسفبارتر اینکه به موازات 
رشد کمی و یکفی جریانات مسأله‌دار 
در دانشگاه‌های کشور، عناصر مؤمن 
و انقلابی با موج انبوهی از تخریب‌ها 
و تهمت‌های مدعیان دروغین آزادی 

و روشنفکری روبرو می‌شوند. 
واقعیت این اســت که در ادبیات 
سیاسی امروز کشور، جاسوس صرفاً 
به کسی اطلاق و الصاق نمی‌شود که 
به صورت مستقیم و عملی به خدمت 

سرویس‌های جاسوسی غرب در آمده 
اســت بلکه هر کســی که تحت هر 
عنوان و بهانه‌ای سخنی و یا نوشته‌ای 
در تخطئه و تخریب محکمات انقلاب 
اســامی بر زبان و قلــم جاری کند، 
جاســوس و خائن به نظام و رهبری 
محســوب می‌شــود. امروز شاهد و 
ناظریم که به رغم وجود شــماری از 

اســاتید و دانشــجویانی که تصریحاً 
و تلویحاً بــه تاخت و تاز علیه مبانی 
نظام و انقلاب مشــغولند؛ این عناصر 
جاســوس به راحتی آب خوردن به 
استخدام گروه‌های آموزشی و پژوهشی 
در می‌آینــد و در این میان عجیب‌تر 
اینکه  نطق کســی هم در اعتراض به 

این روند ناصواب در نمی‌آید. 
واقعیت این اســت که تا زمانی 
که دســتگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی 
کشــور نخواهند و یــا نتوانند که به 
شــناخت و ارزیابی دقیق و صحیح از 
ریخت‌شناسی و صف بندی جریان‌های 
معارض نظام در ســپهر دانشــگاهی 
کشــور نائل آیند حتــی در صورت 
مقابلــه و مواجهــه با فتنــه گران از 
ســوی همین نهادهــای امنیتی، باز 
هم خیلــی نمی‌توان به نتیجه بخش 
بودن سیاست ریشه کنی فتنه گران 

و منحرفان جاســوس از عرصه علم و 
فرهنگ کشــور امیدوار بود. در حال 
حاضر ســه جریان عمده و اثرگذار را 
به عنوان جاسوســان نظام  می‌توان 
دانشگاهی کشــور مورد شناسایی و 

ارزیابی قرار داد. 
»قاسطین«  همان  نخست  گروه 
و دشــمنان تابلوداری هستند که از 
بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون 
آشکارا به تبلیغ علیه نظام پرداخته‌اند 
و به فراخور شــرایط، درصدد ضربه 
زدن به اصل نظام بوده‌اند. این جریان 
گرچه در ابتدای انقلاب سر و صدای 
زیــادی به پا میک‌رد و مســتظهر به 
حمایت‌های کشورهای استکباری بود 
ولی با شروع انقلاب فرهنگی و مقاومت 
جانانه جریان حزب اللهی، بسیاری از 
ســنگرهای خویش در دانشگاه‌های 
کشور را از دست داد و شمار بسیاری 
از وابستگان و نفوذی‌های این جریان 
متواری شــدند و یا اینکه به دســت 
عدالت ســپرده شدند. البته هنوز هم 
شــماری از اعضای وابســته به این 
جریان تحت لوای استاد و یا دانشجو 
به فعالیت علیه نظام مشــغولند ولی 
به دلیــل دامنه تأثیرگــذاری پایین 
این جریان و شــمار معدود نیروهای 
میدانی وابســته به آن  و از همه اینها 
مهمتر، اشراف کامل دستگاه اطلاعاتی 
بر گرداننــدگان و چهره‌های اثرگذار 
این جریان، خطــر چندانی از ناحیه 
این مجموعه  که مرکب از گروه‌های 
مختلف سیاسی و فکری عموماً سکولار 

می‌باشد متوجه نظام نیست. 
جریان دوم، همان جریانی است 
کــه تحت عنوان »ناکثین« از آن یاد 
می‌شــود. اینها همان کسانی هستند 
که روزگاری نه چنــدان دور افکار و 
اندیشــه‌های خط امامی داشتند ولی 
بعد از اتمام جنگ تحمیلی و رحلت 
امام راحل، رفته رفته دچار اســتحاله 
فکری شــدند و این استحاله تا جایی 
تداوم و گسترش پیدا کرد که منتج و 
منجر به فتنه 78 و 88  شد. فتنه‌هایی 
که  گرچــه گرداننــدگان اصلی آن 
آمرکیا، انگلیس و اسرائیل بودند ولی 
به هرحال بخشی از انقلابیون نادم که 
پیشتر حســاس‌ترین مسؤولیت‌های 
سیاسی و امنیتی کشور را در اختیار 

داشتند عامدانه و با نقشه قبلی فضای 
کشور را ملتهب نمودند و شماری از 
اساتید وابسته به همین جریان نیز با 
دمیدن بر آتش فتنه، کام  مستکبران 

را شاد نمودند. 
جریان سوم جاسوسی مستقر در 
دانشگاه‌های کشور »مارقین« هستند. 
همان‌هایــی که امــروز تحت عنوان 
خواص بی‌بصیرت و ساکتین فتنه از 
آنها یاد می‌شود. اینها همان اساتید و 
مدیرانی هســتند که تحت عناوینی 
چون اصولگرا و اصلاح طلب همچون 
موریانه مشــغول تخریب ارزش‌های 
نظام هستند و اگر هم در این بازار داغ 
مشاطه گران و شامورتی بازان سیاست 
باز، شماری از نجیب‌ترین و ولایی‌ترین 
جوانان این دیار، ماهیت پلید و خائنانه 
این جریان را برملا کنند بلا درنگ با 
سونامی تخریب‌ها و بهتان‌های دستگاه 
اختاپوسی تبلیغاتی و میدانی حامیان 
و مزدبگیران ســینه‌چاک این جریان 
روبرو می‌شوند. امروز در سایه سکوت 
امنیتی  دســتگاه‌های  برانگیز  سؤال 
و اطلاعاتــی، اتحاد نامقدســی میان 
ناکثین و مارقین جهت تسلط بر امور 
و شئون علمی و فرهنگی کشور شکل 
گرفته است تا از این رهگذر، بسترها 
و زمینه‌های لازم جهت استحاله نرم 
و تدریجی نظام فراهم شــود. اخراج 
بدنــام کردن  اســاتید حزب ‌للهی، 
عناصر مؤمن و نخبه و ترویج فرهنگ 
اباحه گرانه غــرب از جمله اقداماتی 
اســت که فتنه‌گران و منافقان در پی 
عملیاتی نمودن آن هستند. حال در 
چنین شرایطی که  شبکه جاسوسی 
دشــمن با حرکتی نــرم و خزنده در 
حال ریشــه دواندن در تار و پود نظام 
دانشگاهی کشور اســت جا دارد که 
تمامی مســئولین اجرایی، قضایی و 
اطلاعاتی کشور با رصد نمودن تحرکات 
دشمن در دانشگاه‌های کشور، شبکه 
جاسوســی فعال در عرصه دانشگاهی 
کشــور را شناســایی کننــد و اجازه 
ندهند که  آینــده جوانان این مرز و 
بوم به دست کسانی رقم زده شود که 
جز خیانت به کشور و ترویج فرهنگ 

غربی هنری در آستین  ندارند.
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